به نام خدا
بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر سطح افشای اطلاعات مسئولیت‌اجتماعی شرکت
چکیده
هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر سطح افشای مسئولیت‌اجتماعی شرکت است. مسئولیت‌اجتماعی، شامل مجموعه وظایف و تعهدهایی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. خودشیفتگی نیز به به‌عنوان تفاوت‌های فردی مطرح می‌شود که شامل بزرگ‌نمایی، عشق به خود، غرور و برجسته‌کردن خود تعریف می‌شود.
روش‌شناسی: در این پژوهش، برای سنجش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از الگو و برای بررسی خودشیفتگی مدیران از پرسشنامه استفاده شد. لازم به ذکر است که روایی و پایایی پرسشنامه نیز بررسی و تأیید شد. دوره زمانی مورد مطالعه سال 1395 و نمونه برگزیده متشکل از 58 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع‌های معمولی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که پس از حذف اثر متغیرهای کنترلی، بین خودشیفتگی مدیران و سطح افشای اطلاعات مسئولیت‌اجتماعی شرکت، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ به‌عبارت دیگر، می‌توان ادعا کرد که با افزایش میزان خودشیفتگی مدیران، افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت‌اجتماعی شرکت، افزایش می‌یابد.
دانش‌افزایی: با توجه به اهمیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و افشای اطلاعات مربوط به آن، شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است که یکی از این موارد خوشیفتگی مدیران است. در نتیجه در راستای تحقق این مساله، لازم است به خودشیفتگی مدیران و سطح آن توجه نمود.
واژگان‌کلیدی: مسئولیت‌اجتماعی شرکت، خودشیفتگی، مدیران، افشای اطلاعات.
کدطبقه‌بندی موضوعی: G11,M19.
مقدمه
در سال‌های اخیر، مسئولیت‌اجتماعی شرکت به‌عنوان یک دیدگاه غالب در دنیای تجارت مطرح شده است. بسیاری از شرکت‌ها، تعهدهایی را در این حوزه مطرح کرده، طرح‌های مربوط به آن را آغاز کرده و کمیته‌های مربوط را شکل داده‌اند و گزارش‌هایی را در این راستا ارائه می‌کنند [26]. از آنجا که مسئولیت‌اجتماعی شرکت به یکی از فعالیت‌های اصلی کسب‌وکار تبدیل شده است، می‌توان آن را به‌عنوان یکی از حوزه‌های اصلی مدیریت در کنار حوزه‌هایی چون بازاریابی، حسابداری و مالی به‌شمار آورد [18]. این مفهوم اشاره به اقدام‌های داوطلبانه مدیریتی دارد که برای پیشبرد برخی از مسائل اجتماعی و فراتر از منافع شرکت، مورد نیاز است [28]. دیدگاه‌های مدیران رده بالای سازمان، تأثیر قابل‌توجهی در اخذ چنین تصمیم‌های اختیاری و در نتیجه تمایل شرکت به افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت‌اجتماعی شرکت دارد، که متأثر از ترجیح‌ها، اولویت‌ها، ارزش‌ها و شخصیت مدیران است [17، 24، 25]. افراد و مدیران خودشیفته واقعیت را در خود تفسیر و تصویر کرده و به‌گونه مداوم دنبال توجه و تقویت دیدگاه‌های مثبت خود و دیگران در رابطه با خود هستند [15، 16]. در این زمینه، پروژه‌های مسئولیت‌اجتماعی یک سازمان و برداشت خارجی صورت‌گرفته، اغلب به شکل ستایش و یا انتقاد به‌گونه مستقیم بر مدیرعامل شرکت اثر می‌گذارد [30]. در این رابطه، سه دلیل عمده را می‌توان مطرح کرد: اول اینکه به‌نظر می‌رسد توجه به مسئولیت‌اجتماعی برای پیشبرد برخی از جنبه‌های خوب اجتماعی مناسب است و فرصتی برای نشان دادن خود در مسیر اصول اساسی اخلاقی و رفتارهای اجتماعی قابل قبول است [14]. دوم اینکه مسئولیت‌اجتماعی شرکت نظر مخاطبان حساس را که به نکته‌های مثبت درج شده در رسانه‌ها توجه می‌کنند را به خود جلب می‌کند [34]. در نهایت اینکه، مسئولیت‌اجتماعی شرکت، انواع شیوه‌های متنوع برای تغییر وضع موجود را مهیا می‌سازد؛ بدین‌ترتیب، مدیران اجرایی این فرصت را می‌یابند که خود را نشان دهند و در برابر مخاطبان، خود را پاسخگو جلوه دهند [30]. در نتیجه، با توجه به مطالب ارائه‌شده، می‌توان دریافت که خودشیفتگی مدیران اثر قابل‌توجهی بر سطح افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت دارد. سؤال پژوهش را نیز بدین صورت می‌توان مطرح نمود که آیا خودشیفتگی مدیران، اثر قابل‌توجهی بر سطح افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت دارد؟ لذا با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در این زمینه در ایران صورت نگرفته است، بررسی این موضوع ضروری به‌نظر می‌رسد.
در ادامه، ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطرح می‌شود و در ادامه، روش پژوهش و آزمون فرضیه‌ها ارائه می‌شود. در انتها نیز بحث و نتیجه‌گیری مربوط بیان شده است.
مبانی نظری
خودشیفتگی مدیران
 خودشیفتگی، یکی از مفاهیم قدیمی در روانشناسی است. خودشیفتگی سبکی از شخصیت است که با ویژگی‌هایی چون خودبزرگ‌بینی، تخیل‌های افراطی در مورد قدرت، زیبایی و موفقیت، حساسیت زیاد نسبت به انتقاد و احساس بی‌نظیر بودن مشخص می‌شود [11]. خودشیفتگی، به‌عنوان تفاوت‌های فردی مطرح می‌شود که شامل بزرگ‌نمایی، عشق به خود، غرور و برجسته‌کردن خود تعریف می‌شود [21]. افراد خودشیفته در اهمیت خود اغراق می‌کنند و این مسئله باعث می‌شود تا آنان در مورد دستاوردها و توانمندی‌های خود غلو کنند. آن‌ها تمایل به انجام اقدام‌های بزرگ و نمایان کردن آن را دارند. همچنین، آن‌ها به‌گونه مداوم تقاضای تحسین شدن دارند؛ با توجه به حس محق بودن، آن‌ها نسبت به دیگران با دیده حقارت می‌نگرند و تکبر را به نمایش می‌گذارند و استثمارگونه از دیگران برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند [22]. با توجه به اینکه خودشیفتگی یک متغیر شخصیتی مرتبط با میل به موفقیت نامحدود و قدرت است، جای تعجب نیست که بسیاری از مدیران خودشیفته به‌دنبال کسب موفقیت‌های مدیریتی برای ارضای نیاز خود به قدرت و شهرت هستند [31]. در نتیجه، آن‌ها قدرت بیشتری را نسبت به دیگران دنبال می‌کنند و احتمال بیشتری وجود دارد که به سطوح بالای سازمانی برسند [13].
مسئولیت‌اجتماعی
 مسئولیت‌اجتماعی، عبارت از مجموعه وظایف و تعهدهایی است که سازمان باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد [20]. به تعبیری دیگر، مسئولیت‌اجتماعی شرکت به پیوستگی و اتحاد میان فعالیت‌ها و ارزش‌های سازمان گفته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که منافع کلیه ذی‌نفعان شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران و عموم جامعه، در سیاست‌ها و عملکرد سازمان منعکس گردد. به‌عبارت دیگر، سازمان باید همواره خود را جزئی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به‌گونه‌ای مستقل از منافع مستقیم شرکت، تلاش کند [9].
فرنچ و اچ‌بل [8] در کتاب "مدیریت تحول در سازمان"، مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف کرده‌اند: مسئولیت اجتماعی، وظیفه‌ای است که برعهده موسسه‌ها قرار دارد، به این معنا که تأثیر نامطلوب بر زندگی اجتماعی که در آن کار می‌کنند، نگذارند. میزان این وظیفه به‌گونه کلی شامل وظایفی مثل آلوده نکردن محیط‌زیست، تبعیض قایل‌نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی و مطلع‌کردن مصرف‌کننده از کیفیت محصولات‌ها است. همچنین، این موضوع را می‌توان وظیفه‌ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه دانست [20]. شرکت‌هایی که سطح عملکرد اجتماعی بالاتری دارند، تمایل بیشتری به افشای عمومی فعالیت‌های اجتماعی خود دارند؛ لذا سطح بالای شفافیت در افشای اطلاعات، باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه‌گذاران و در نتیجه موجب کاهش ریسک می‌گردد [32].
پیشینه پژوهش
 بررسی پژوهش‌های داخلی نشان داد که برای نمونه، باغومیان و همکاران [2] دریافتند که بین افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش سطح افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ریسک سقوط کاهش می‌یابد.
پورمحمد و سعدی [4] در پژوهشی با عنوان "بررسی نقش مسئولیت‌های اجتماعی درفعالیت صنایع پتروشیمی"، به این نتیجه رسیدند که توجه وافر سازمان به مبحث مسولیت‌های اجتماعی، سبب افزایش درآمد و اعتبار شرکت می‌گردد.
احمدپور و فرمانبردار [1] در پژوهش خود دریافتند که بین سطح افشای مسئولیت‌اجتماعی شرکت و رقابت بازار محصول، ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین سطح افشای عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت با رقابت بازار محصول، ارتباط معناداری وجود ندارد.
حاجی‌ها و سرفراز [5] در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها پرداختند. یافته‌های پژوهشی آنان نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی، رابطه معکوس و معناداری با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد؛ بنابراین، مدیران با افزایش افشاگری در زمینه عملکرد اجتماعی، موجب کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران (هزینه حقوق صاحبان سهام) می‌شوند و هزینه‌های تأمین مالی کمتری را بر شرکت تحمیل می‌کنند. به عبارت دیگر، اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت برای سرمایه‌گذاران دارای محتوای اطلاعاتی است.

بهارمقدم و همکاران [3] در پژوهش خود چنین نتیجه‌گیری کردند که متغیرهای برگزیده سازوکارهای حاکمیت شرکتی به‌جز مسئولیت دوگانه مدیر عامل در هیئت‌مدیره، رابطه مستقیم و معناداری با افشای مسئولیت‌اجتماعی شرکت‌ها دارند و سطح افشاء در شرکت‌های منتخب، در سطح پایینی است.

حجامی [6] در پژوهش خود دریافت که بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی با مالکیت نهادی، رابطه معکوسی برقرار است.
خواجوی و همکاران [7] در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین مدیریت سود و مسولیت‌های اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران" به این نتیجه رسیدند که بین مسولیت‌پذیری اجتماعی و مدیریت سود، رابطه معکوسی وجود دارد.
بررسی پژوهش‌های خارجی نیز نشان داد که برای نمونه، استاچزینی و همکاران [33] در مطالعه‌ای چنین نتیجه‌گیری کردند که بین عملکرد مالی با استفاده از معیارهای سود هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام، استقلال هیئت مدیره و حساسیت زیست‌محیطی صنعت فعالیت شرکت و میزان گزارش توسعه پایدار، رابطه مستقیم و معناداری برقرار است؛ بدین‌معنا که با افزایش عملکرد مالی و بازده حقوق صاحبان سهام، میزان گزارشگری توسعه پایدار افزایش می‌یابد. همچنین، میزان گزارشگری توسعه پایدار در صنایعی که از لحاظ زیست محیطی حساسیت بیشتری دارند، بیشتر است.
افزون بر این، پترنکو و همکاران [30] در پژوهشی با بررسی 500 مدیر شرکت آمریکایی دریافتند که بین خودشیفتگی مدیر و سطح افشای اطلاعات مرتبط با مسئولیت‌اجتماعی شرکت، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
دیسانایاکه و همکاران [19] در پژوهشی در کشور سریلانکا دریافتند که رابطه مستقیم و معناداری بین اندازه شرکت (با استفاده از معیار لگاریتم دارایی‌ها)، سن، بازده حقوق صاحبان سهام و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت وجود دارد و با افزایش اندازه، سن شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام، میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی آن‌ها افزایش می‌یابد.
کیم و سیکی‌لی [26] نیز در پژوهشی ارتباط مسئولیت‌اجتماعی شرکت و خطر سقوط قیمت سهام را بررسی کردند. یافته‌های پژوهشی این دو حاکی از آن است که خطر سقوط قیمت سهام و مسئولیت‌اجتماعی شرکت، رابطه معکوس و معناداری با یکدیگر دارند؛ یعنی با افزایش مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها، خطر سقوط قیمت سهام کاهش می‌یابد.
کیم و همکاران [27] هم در مطالعه‌ای دریافتند شرکت‌هایی که از مسئولیت‌های اجتماعی برخوردار هستند، رفتار مسئولانه‌ای را در قبال گزارش‌های مالی اریه می‌دهند. آنان بر این باورند که تعهد شرکت‌ها به استانداردهای اخلاقی بالاتر، تأثیر مستقیمی بر کیفیت اطلاعات حسابداری دارد.
گلب و استراسر [23] در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های فعال از منظر مسئولیت‌اجتماعی، اظهارنامه‌های مالی بیشتری را ارائه می‌کنند. آنان معتقدند در صورتی که شرکت‌های با سطح مسئولیت‌اجتماعی بهتر بتوانند سطح بالاتری از استانداردهای اخلاقی را در گزارش‌های مالی خود لحاظ نمایند، سطح شفافیت افزایش می‌یابد و احتمال کمتری وجود دارد که چنین شرکت‌هایی اخبار بد را از سرمایه‌گذاران مخفی نمایند. در نتیجه، آن‌ها با خطر سقوط قیمت سهام پایین‌تری مواجه هستند.
بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که اگرچه پژوهش‌های مفیدی صورت گرفته و به یافته‌های ارزشمندی نیز دست پیدا کرده است، اما هیچ پژوهش داخلی تاکنون به بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر سطح افشای اطلاعات مسئولیت‌اجتماعی شرکت‌ها نپرداخته که این مساله نیازمند بررسی تجربی است.
فرضیه پژوهش
در خصوص دستیابی به اهداف پژوهش و براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش که پیش از این از نظر گذشت، فرضیه پژوهش حاضر به‌شرح زیر طراحی و تدوین شده است:
بین خودشیفتگی مدیران و سطح افشای مسئولیت‌اجتماعی شرکت، رابطه معناداری وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها، توصیفی‌ـ‌پیمایشی است. روش‌های گردآوری اطلاعات اولیه نیز ترکیبی از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی است. برای بررسی خودشیفتگی مدیران نیز از پرسشنامه و برای بررسی و سطح افشای مسئولیت‌اجتماعی شرکت نیز اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس استفاده شد. جمع‌آوری نظرها به شیوه مجازی صورت گرفته است. ابتدا با مراجعه به وب‌گاه تک‌تک شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بانک ایمیل شرکت‌ها ایجاد شده و پس از طراحی پرسشنامه در محیط فرم‌نگار گوگل، دعوت‌نامه تکمیل و پرسشنامه‌ای برای اعضای هیئت مدیره، مدیران‌عامل، مدیران مالی و سایر مدیران شرکت‌ها ارسال شد.
در تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده و تبدیل پاسخ‌های کیفی به مقادیر کمی نیز از روش وزن‌دهی (ارزش‌گذاری) استفاده شده است؛ بدین‌صورت که با محاسبه میانگین مربوط به هر پرسش، امتیاز هر یک از آن‌ها مشخص شده است. برای بررسی سطح افشای مسئولیت‌اجتماعی شرکت نیز از داده‌های سال مالی 1395 شرکت‌ها استفاده شد. دلیل اصلی در نظر گرفتن یک سال برای بازه مورد مطالعه پژوهش، آن است که با توجه به اینکه بخشی از پژوهش توسط پرسشنامه بررسی شده است، اگر بازه مورد بررسی چندساله باشد، به‌دلیل احتمال تعویض مدیران در دوره پژوهش و یا تغییر سیاست‌های شرکت، نمی‌توان پاسخ‌های دریافت‌شده را به چند سال تعمیم داد و به آن‌ها اعتماد نمود؛ لذا دوره پژوهش یک سال در نظر گرفته شده است.
متغیرهای پژوهش
خودشیفتگی
برای بررسی خودشیفتگی مدیران از پرسشنامه اِیمز و همکاران [12] استفاده شد. این پرسشنامه دارای 16 جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگی‌های شخصیت خودشیفته است. طیف پاسخگویی آن بدین‌صورت است که متشکل از جفت گویه‌هایی است که پاسخ‌دهنده باید یکی از آن‌ها را انتخاب نماید. از آنجا که خودشیفتگی رویکردی تک‌بعدی دارد و استفاده از پرسشنامه‌های طولانی کاربرد بالینی و پژوهشی مناسبی ندارد، لذا معرفی پرسشنامه‌های کوتاه الزامی به‌نظر می‌رسد. پرسشنامه شخصیت خودشیفته ابزار خودسنجی کوتاهی برای سنجش ویژگی‌های خودشیفتگی در گروه‌های غیربالینی است [10]. اگرچه این پرسشنامه استاندارد بوده و در پژوهش‌های مختلف داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته است، اما جهت اطمینان بیشتر، استفاده از آن پس از دریافت نظرهای کارشناسی و تأیید استادان دانشگاهی و صاحب‌نظران مختلف صورت گرفت، بدین‌معنا که اعتبار ظاهری و محتوایی آن‌ها مورد تأیید واقع شد.
مسئولیت‌اجتماعی شرکت (CSR-s)
مسئولیت‌اجتماعی شرکت در این پژوهش دارای چهار بعد است و با تفاضل نقاط قوت از نقاط ضعف مربوط، نمره آن محاسبه می‌شود. لازم به ذکر است که در صورت وجود هر نقطه ضعف یا نقطه قوت، عدد یک و در صورت نبود آن‌ها، عدد صفر در نظر گرفته شده است. در این پژوهش برای اندازه‌گیری مسئولیت‌اجتماعی شرکت از الگوی میشرا و همکاران [29] استفاده شده که به‌صورت زیر است:
رابطه (1) CSR-s = CSR-COM-S + CSR-EMP-S + CSR-ENV-S + CSR-PRO-S
CSR-s: نمره مسئولیت‌اجتماعی
CSR-COM-S: نمره افشای مشارکت اجتماعی که از تفاضل نقاط قوت و نقاط ضعف خاص خود به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
رابطه (2) CSR-COM-S =Σ Strengths -Σ Concerns
CSR-EMP-S: نمره افشای روابط کارکنان

CSR-ENV-S: نمره افشای محیط زیست

CSR-PRO-S: نمره افشای ویژگی محصولات

نمونه‌هایی از نقاط قوت و ضعف ابعاد مسئولیت‌اجتماعی در نگاره (1) آورده شده است.
	نگاره 1: نقاط ضعف و قوط ابعاد مسئولیت‌اجتماعی شرکت [29]

	نقاط ضعف
	نقاط قوت
	متغیر

	1- اثر نامطلوب اقتصادی (اثر منفی بر کیفیت زندگی و تعطیلی کارخانه)
2- عدم‌پرداخت مالیات
	1- کمک‌های خیریه
2- کمک‌های نوآورانه (کمک به سازمان‌های غیرانتفاعی و مشارکت در طرح‌های عمومی)
	مشارکت اجتماعی

	1- ضعف بهداشت و ایمنی
2- کاهش نیروی کار
	1- به اشتراک گذاشتن سود نقدی
2- مزایای بازنشستگی
	روابط کارکنان

	1- تولید زباله‌های خطرناک
2- پرداخت جریمه به‌دلیل نقض مقررات مدیریت زباله
	1- انرژی پاک (استفاده از سوخت‌هایی با آلایندگی کمتر)
2- کنترل آلودگی هوا و کاهش گازهای گلخانه‌ای
	محیط‌زیست

	1- پرداخت جریمه در مورد ایمنی محصول
2- پرداخت جریمه برای تبلیغات منفی
	1- کیفیت محصول
2- ایمنی محصول
	ویژگی محصولات
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متغیرهای کنترلی
با توجه به پژوهش‌هایی که هیل و لئوز همچنین، دالیوال و همکاران و میشرا و همکاران در ارتباط با مسئولیت‌پذیری اجتماعی انجام داده‌اند، متغیرهای کنترلی زیر در نظر گرفته شده است [29].
Size: اندازه شرکت که با استفاده از لگاریتم مجموع دارایی‌های شرکت به‌دست می‌آید،
BTM: نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، و
ریسک سیستماتیک (BETA): بتا بیانگر میزان حساسیت بازده شرکت نسبت به بازده بازار است که با استفاده از نرم‌افزار رهاورد نوین مورد محاسبه قرار گرفته است.
جامعه آماری و نمونه پژوهش
در این پژوهش برای اینکه نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، از روش حذف منظم استفاده شده است. با بررسی برای این منظور، معیارهای زیر در نظر گرفته‌شده و در صورتی که شرکت کلیه معیارها را داشته باشد، به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است.

· شرکت قبل از سال 1395 در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال 1395 در بورس فعال باشد.
· صورت‌های مالی و یادداشت‌های مربوط، در بازه زمانی مذکور به‌گونه کامل در وب‌گاه بورس اوراق بهادار موجود باشد.
· اطلاعات مربوط به گزارش‌های مرتبط با گزارش هیئت مدیره و گزارش عملکرد اجتماعی آن‌ها در دسترس باشد.
· به پرسشنامه پژوهش توسط شرکت پاسخ داده شده باشد.
پس از بررسی، 314 شرکت واجد شرایط پاسخگویی به پرسشنامه شناخته شد. با توجه به تجربه‌های قبلی مبنی بر اینکه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تمایل زیادی به پاسخگویی به پرسشنامه ندارند، پرسشنامه پژوهش به کلیه شرکت‌های واجد شرایط ارسال شد که در انتها، 58 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به پرسشنامه‌های ارسال‌شده پاسخ دادند.
ابزار تجزیه و تحلیل
در این پژوهش ابتدا با استفاده از نرم‌افزار اکسل
 نسخه 2013 متغیرهای پژوهشی از روی داده‌های خام و نرم‌افزار رهاورد نوین 3 آماده و سپس با استفاده از نرم‌افزار ای‌ویوز
 نسخه 9، تجزیه‌وتحلیل نهایی انجام شد.
یافته‌های پژوهش
کلیه پاسخ‌دهندگان مرد هستند و میانگین سنی آن‌ها 65/42 سال با انحراف معیار 35/12 سال و میانگین سابقه کار آنان 12/20 سال با انحراف معیار 54/11 سال است. از پاسخ‌دهندگان 3 نفر دارای مدرک دکتری، 31 نفر دارای مدرک کارشناسی‌ارشد و 24 نفر نیز دارای مدرک کارشناسی از رشته‌های مختلف تحصیلی هستند. این اطلاعات نشان می‌دهد که جامعه آماری این مطالعه از تنوع مناسبی برخوردار بوده و در نتیجه، یافته‌ها با توجه ویژگی‌های جامعه‌شناختی دارای ویژگی کیفی لازم از جمله در زمینه روایی داخلی پژوهش، است.
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش نیز در نگاره (2) نشان داده شده است. لازم به ذکر است که تعداد مشاهده‌های مورد بررسی برای محاسبه متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی ذکرشده، 58 سال‌ـ‌ شرکت است.
	نگاره 2: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

	نام متغیر
	میانگین
	بیشینه
	کمینه
	انحراف معیار

	خودشیفتگی مدیران
	4823/8
	16
	0
	4926/2

	مسئولیت‌اجتماعی شرکت
	2582/10
	9358/13
	0000/1
	2795/3

	اندازه شرکت
	2483/14
	0247/28
	2464/8
	4936/10

	نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
	4283/0
	9248/3
	2936/3-
	5936/1

	ریسک سیستماتیک
	3876/0
	2573/3
	5127/1-
	3027/0
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آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته در نگاره (2) نشان داده شده است. این در حالی است که در میان متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت بیشترین میانگین و انحراف معیار را به‌خود اختصاص داده است.
بررسی واریانس ناهمسانی در الگوهای پژوهش
در نگاره (3)، نتایج آزمون ناهمسانی واریانس برای آزمون الگوی مربوط به فرضیه پژوهش آمده است. در صورتی که سطح معناداری کمتر از 5 درصد باشد، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس پذیرفته نمی‌شود و الگو دارای ناهمسانی واریانس است.

	نگاره 3: نتایج بررسی ناهمسانی واریانس الگوهای پژوهش

	الگو
	آماره
	سطح معناداری
	نتیجه

	بررسی رابطه خودشیفتگی و مسئولیت‌اجتماعی
	2585/4
	2694/0
	همسانی واریانس
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با توجه به اینکه سطح معناداری الگوی پژوهش مندرج در نگاره (3) بیشتر از 5 درصد است، الگو دارای همسانی واریانس است؛ در نتیجه، می‌توان از آزمون حداقل مربعات معمولی استفاده کرد.
آزمون فرضیه پژوهش
به‌منظور آزمون فرضیه پژوهش، به بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و سطح افشای اطلاعات مسئولیت‌اجتماعی شرکت پرداخته شد. نتایج آزمون این فرضیه در نگاره (4) آورده شده است.
نگاره 4: یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین خودشیفتگی و مسئولیت‌اجتماعی شرکت
	متغیرها
	آماره t
	معناداری
	هم‌خطی
	
	

	خودشیفتگی
	7359/3
	0001/0
	1468/1
	ضریب تعیین
	5158/0

	اندازه شرکت
	3794/1
	3573/0
	2684/1
	ضریب تعیین تعدیل‌شده
	4736/0

	نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
	2592/2
	0457/0
	2485/1
	دوربین- واتسون
	1274/2

	ریسک سیستماتیک
	5483/1
	0642/0
	3936/1
	آماره F
	8249/13

	مقدار ثابت
	0675/1
	4748/0
	-
	معناداری آماره F
	0000/0
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با توجه به معنادار بودن آماره F، می‌توان دریافت که بین دو متغیر مورد بررسی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ بدین‌معنا که با افزایش خودشیفتگی مدیران، میزان افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت‌اجتماعی شرکت افزایش می‌یابد.
بحث و نتیجه‌گیری
مسئولیت‌اجتماعی شرکت اشاره به اقدام‌های داوطلبانه مدیریتی دارد که برای پیشبرد برخی از مسائل اجتماعی و فراتر از منافع شرکت، مورد نیاز است. در این زمینه، دیدگاه‌های مدیران در افشای اطلاعات و همچنین، عمل به فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی، تاثیرگذار است. برای نمونه، خودشیفتگی مدیران به عنوان یکی از ویژگی‌های شخصیتی، تأثیر قابل‌توجهی در اخذ چنین تصمیم‌های اختیاری و در نتیجه تمایل شرکت به افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت‌اجتماعی شرکت دارد. زیرا، افراد و مدیران خودشیفته نیز واقعیت را در خود تفسیر و تصویر کرده و به‌گونه مداوم دنبال توجه و تقویت دیدگاه‌های مثبت خود و دیگران در رابطه با خود هستند که این دیدگاه بر افشا و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی مؤثر است.
همان‌گونه که در یافته‌های آزمون‌های مربوط به فرضیه پژوهش ملاحظه می‌شود، سطح معناداری کمتر از 05/0 است. این امر بیانگر وجود رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد بین متغیرهای مورد آزمون است. افزون بر این، نتایج حاصل از بررسی خودهمبستگی جمله‌های خطا با استفاده از آماره دوربین‌ـ‌واتسون نیز نشان‌دهنده نبود خطای خودهمبستگی در الگو است. همچنین، مقدار آماره F و سطح معناداری مربوط به این آماره در آزمون مربوط به فرضیه پژوهش، بیانگر آن است که فرضیه معنادار نبودن کل الگو (صفر بودن تمام ضرایب) رد می‌شود و الگوی رگرسیون برآورده‌شده در کل معنادار است. از سوی دیگر، بررسی ضرایب تعیین تعدیل‌شده هم نشان می‌دهد که 47 درصد از تغییرهای متغیر مسئولیت‌اجتماعی شرکت را می‌توان با استفاده از خودشیفتگی مدیران تبیین کرد.
در مجموع، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت‌اجتماعی شرکت دارای رابطه مستقیم و معناداری با خودشیفتگی مدیران است. یافته‌های این پژوهش در رابطه با تأثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت‌اجتماعی شرکت با پژوهش پترنکو و همکاران [30] مطابقت دارد. در زمینه اهمیت توجه به مسئولیت‌اجتماعی و افشای اطلاعات مربوط به آن نیز یافته‌های پژوهشی پژوهش حاضر با نتایج مطالعات حاجیها و سرفراز [5]، باغومیان و همکاران [2]، دیسانایاکه و همکاران [19] و استاکچززینی و همکاران [33]، همسو است.
با توجه به اهمیت موارد مرتبط با توسعه پایدار و مسئولیت‌اجتماعی شرکت که در پژوهش حاضر نیز مورد تأیید قرار گرفت، لازم است که این مقوله مورد توجه و بررسی بیشتری قرار گیرد تا بتوان با بسط مفاهیم آن، با سرعت بیشتری به اهداف مطرح شده در توسعه پایدار و مسئولیت‌اجتماعی شرکت دست یافت. همچنین، به پژوهشگران آتی پیشنهاد می​شود با توجه به اینکه تاکنون پژوهش‌های زیادی در حوزه بررسی اخلاق شرکت و تعهدهای اجتماعی صورت نگرفته است، مطالعاتی در حوزه تأثیر متغیرهایی مانند اخلاق مدیران، پایبندی به اخلاق شرکت و... و اثر آن بر سطح افشای اطلاعات مربوط به مسئولیت‌اجتماعی شرکت، انجام شود.
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Assessing the Impact of Managers’ Narcissism on the Disclosure of
Corporate Social Responsibility Information

Abstract

Purpose: The present research is aimed to assess the impact of managers’ narcissism on the disclosure of information on corporate social responsibility. The social responsibility comprises an assortment of tasks and assurances that the company ought to carry out in order to keep, maintaining and helping the society where is working in. Narcissism is equally considered as individual diversities which contain grandiosity, narcissism, self-glory, and self-aggrandizement.

Methodology: In this survey, use pattern for CSR and questionnaire were exploited to evaluate the level of social responsibility of companies and to assess managers’ narcissism, respectively. It should be noted that validity and reliability of the questionnaire were also verified. The selected sample contained 58 companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) in 2016. Equally, the ordinary least squares regression analysis was used to examine research hypotheses.

Findings: Findings resulted from examining the research hypotheses showed that there is a direct and meaningful relationship between managers’ narcissism and the disclosure of information on corporate social responsibility after eliminating the impact of control variables; hence it can be asserted that the increased managers’ narcissism will cause to enhance the information disclosure related to corporate social responsibility.
Innovation: Given the importance of corporate social responsibility and the disclosure of information about it, identification of the factors affecting it is of great importance, one of which is the appetite of managers. As a result, in order to realize this issue, it is necessary to pay attention to the narcissism of managers and their level.
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Managers’ Narcissism, Information Disclosure.
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